
 

 غ/ص/ص/ص (1

 داستانی/ سوراخ کردن/ دوتایی/ اقبال و نیک بختی (2

3) 2/2/1/2 

دلق و نوعی جامه پشمین/ نژند و اندوهگین/ پشته و انبوه/ زمزمه و ستایش/ جیب و گریبان/ ثنا و  (4
 ستایش/ خوار و بدبخت/ غلاف و پوشش

 فرازنده و نوازنده/ ثنایت و سفتن/ خوار و خسی/ افتادگی و عز آزادی (5

 جعبه های مهمات/ سلاح جنگی/ جبهه جنگ (6

 رغبت و میل، نژند و سرحال، عزت و اقتدار، مغرور و متواضع، دولت و بدبخت، خس و خوار (7

 عزیز و معزز/ محدود و تحدید/ تبلیغ و بلاغت/ عجیب و تعجب (8

ی از خار و خاشاک را به دوش می کشید./ در جوانی مغرور شده بود درحالیکه پشیمینه بزرگی...انبوه (9
سرکش خود را مانند اسب می راند، به پیرمرد نزدیک شد/ شنید و گفت که ای پیرمرد کم عقل ساکت 

 باش/ خواری را از یکدیگر نتوانسته تشخیص بدهی و....در خارکشی تلف کرده ای.

، خداوند/ انقدر بزر/واری و نعمت به من داده ای نمی توان از عهده دنیا، خداوند/ خانه و پادشاهی (10
 شکرگزاری تو برآیم، خیر/ پیری، آزادگی و جوانمردی

 بوستان، شاهنامه و لیلی و مجنون (11

12) 2/2/2/1 

  


